
ــان و  ــد، بعضي ها تقويم را مي گذارند جلوي رويش ماه صفر كه از راه مي رس
ــگاه مي كنند ببينند تعطيلات چه  ــند به آخر صفر. بعد ن ورق مي زنند تا برس
طور است. اگر خوب بود كه هيچ وگرنه پيه چند روز مرخصي را به تن ماليده 
و ساكشان را مي بندند و راه مي افتند. امسال هم كه تعطيلات آخر صفر، نورٌ 

علي نور است. 
ــما چطور؟ شما هم ساكتان را بسته ايد و راه افتاده ايد؟ به سلامتي تشريف  ش

مي بريد مشهد؟ خوش به سعادتتان! از طرف ما هم نائب الزياره باشيد. 
ــين  ــد؟ هواپيما، قطار، اتوبوس، ماش ــريف مي بري ــيله اي تش حالا با چه وس
ــفرتان  ــاءاالله س ــيله اي كه مي رويد، ان ش ــا پاي پياده؟ با هر وس ــخصي ي ش
ــي كه قبر پدرم  ــام جوادg فرموده اند: كس ــنيده ايد كه ام بي خطر. حتماً ش

علي بن موسي الرضاg را زيارت كند، پاداشش بهشت است.1
ــت، گلدونه را هم دعا كنيد. اين جناب  ــت اس پس از آن جا كه ورودي بهش
ــين مدير مسئول و مسئول محترم شوراي تحريريه نشريه ديدار (دقت  جانش
ــانتي متر طول عنوان است) را  ــت و پنج س مي فرماييد؟ دقيقاً يك متر و بيس
ــم از دعاي خير خودتان محروم نكنيد. از آقا بخواهيد يك امداد غيبي اي،  ه
ــان اين قدر خون به جگر گلدونه نكنند، خدا را خوش  چيزي بفرمايند تا ايش

نمي آيد. (جناب جانشين مديرمسئول: اين قيچي من كجاست؟)
ــويد. از صحن  ــتيد برويد زيارت، لطفاً از «باب الرضا» وارد ش وقتي كه خواس
ــاد. همان جا  ــد به صحن قدس و از آن جا صحن گوهرش ــع رضوي بروي جام
ــتيد و يك سلام پُر پرَ و پيمان از طرف گلدونه ابلاغ  روبه روي گنبد آقا بايس

بفرماييد. جاي دوري نمي رود. 
ــلامي نيكوتر سلام را پاسخ دهيد يا مانند  ــما سلام شود، با س «و چون به ش

همان را باز گردانيد كه خداوند حسابگر هر چيزي است.»2
و از وجود پر كرم آقا بعيد است كه سلامتان را نيكوتر پاسخ ندهد.

ــر، هر جور كه  ــتابان و آشفته س ــك ريزان، آرام و مبهوت يا ش  پا برهنه و اش
دوست داريد وارد رواق شويد. انتخاب شكل مراسم استقبال با شماست. لازم 
ــريفات رسمي و ديپلماتيك كنيد. فقط آن جا كه  نيست خودتان را درگير تش
ــت. يك نفر كه فردي  ــد كه يك نفر مواظب رفتار شماس رفتيد، يادتان باش
ــت خود را در گِرويِ  ــما به او اهميت مي دهيد و سرنوش ــت و ش عادي نيس

شفاعت او مي بينيد. مي خواهيد نزد او عزيز باشيد و او شما را دوست بدارد.
اما بحث زيارت كه مي شود همه بي اختيار ياد شلوغي اطراف ضريح مي افتيم 
ــانيم، يا فوق  ــده خودمان را به ضريح برس ــلاش و تقلائي تا هر طور ش و ت
ــت مان به ضريح برسد يا اگر اين هم نشد، نوك  ــد، لااقل دس فوقش اگر نش
انگشتان مان ديگر حتماً بايد به ضريح بخورد! و الا زيارتمان قبول نيست؟! 

ــتان را كه از روي عشق و ارادت، از روي  ــما هم رفتار بعضي از دوس حتماً ش
ــام پناه آورده اند،  ــر بي پناهي از همه جا و همه كس به ام ــت و به خاط محب
ــيفتگي  ــه ي اين رفتارها ش ــأ هم ــت منش ــخص اس ديده ايد. با اين كه مش
ــاس مي شود يك بي توجهي بر تمام  ــتداران امام است، ولي گاهي احس دوس

آنها حاكم است. 

ــت،  ــر بدانيم كه آقا همه جا ناظر و حاضر اس اگ
آيا باز هم چادر به كمر و پشت گردن مي بنديم 
ــكافيم  ــناگر ماهر، جمعيت را بش و مثل يك ش
ــم آن جلوها و  ــت و پايي له كنيم و بروي و دس

بچسبيم به ضريح؟
ــتاده، پري كه به    بعد خادمي كه آن عقب ايس
ــر يك ميله ي دو متري نصب شده را بفرستد  س
جلو و آرام ضربه بزند به شما كه «خواهرم دست 
و موهايت را بپوشان.» (كه حجاب واجب است 
ــما توي آن هياهو جيغ  و زيارت مستحب) و ش

بزنيد و دنبال راه نجاتي براي بازگشت باشيد. 
بايد كمي در اين مورد تأمل كرد.

gــرت رضا ــن مطهر حض ــرگاه وارد صح «ه
ــت هاي مرتعشش را روي  مي شد، مي ديدم دس
آستانه ي در مي گذاشت... هنگامي كه چارچوب 
ــبت به  ــي تمام وجودش نس ــيد، گوي را مي بوس
ــرض ادب مي كند. ادب در  ــرت رضاg ع حض
حد عشق، و در گوشه اي نماز زيارت مي خواند و 
در تمام رفت و برگشت در يك حالت ادب و به 

اصطلاح عرفا در حالت «حضور» بود.»3
اين رفتار آدم هايي مثل علامه طباطبايي است، 
ــي باشيد كه اين حضور  پس شما هم مثل كس

را درك مي كند. تنها يك لحظه تصور كنيد كه 
آقا گوشه اي نشسته اند و چشم دوخته اند به شما. 
آن وقت چطور رفتار مي كنيد؟ جز در كمال ادب 

و احترام؟
ــتان  امام رضاg فرمود ه اند: «هيچ يك از دوس
ــد، زيارتم  ــن كه عارف به حق و مقام من باش م
ــفاعتش  ــه در روز قيامت ش ــر اين ك نكند مگ

كنم.»4
ــفاعتش جا نماني، عارف  پس براي اين كه از ش

شو به حق و مقامش. «زيارتتان قبول!»
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